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نگاهی به عکس های ارنا واگنر-همکه از شورای پارلمانی  قانون اساسی آلمان، پس از هفتاد و چهار سال
سیاست مردانه در قاب عکس های یک زن

 تأملی بر «زمان باقی مانده» به  مناسبت نمایشگاه «در برابر فراموشی»

اقتدار شاهد

انسان آن ویران نشدنی است که می تواند تا بی نهایت ویران شود.
موریس بلانشو

اینجــا، در پــسِ نگاه های مات یــا مبهوتِ ســوژه های عکاس، در 
ویرانه هــا و تاب خوردن در میان ویرانه ها، در چهره های بی روح طالبان 
و خنده های ماســیدهٔ کودکانِ هرات و ورشو و چرنوبیل و شوچنکو، در 
نمایشــگاه «در برابر فراموشی»*، مؤلفی ایستاده است که به ناتوانی از 
سخن گفتن شــهادت می دهد. شاهد در مقام مؤلف. اما اگر بازماندگان 
همان شــاهدان باشــند، شهادت واجد شکافی اســت که معنای آن و 
اعتبار شاهدان را به پرسش می کشد. پریمو لوی، شاهد تمام عیاری که 
از آشویتس جان سالم به در برد، معتقد است «آنان که این تجربه را از 
سر نگذرانده اند هرگز نخواهند دانست؛ آنان که از سر گذرانده اند هرگز 
نخواهند گفت؛ نه واقعاً، نه کاملًا... گذشــته از آنِ مردگان اســت».** 
منظور لوی از «این تجربه»، همان تجربهٔ اردوگاه است که می توان آن 
را به هر فاجعه ای چون جنگ و خشــونت و ســرکوب تعمیم داد و از 
شاهدی ســخن به میان آورد که به رغم ناممکنی به شهادت برخاسته 
اســت. «باید تکرار کنم: ما بازماندگان، شــاهدان حقیقی نیســتیم. ما 
بازماندگان یک اقلیت کم شمار و نیز غیرعادی هستیم؛ ما کسانی هستیم 
که به ته خط نرســیدند. آنان که به ته خط رســیدند دیگر بازنگشتند تا 
از آن خبر آورند یا لال بازگشــتند، اما آنها همان تسلیم شدگان هستند، 
همان غرق شــدگان، شاهدان کامل...». لوی اما بازماندگان را شاهدانی 
به نیابت از شاهدان کامل می داند که حقیقت را با حدی از خردمندی 
بازگــو می کنند، پس به نمایندگی از آنها ســخن می گویند. آنها به  قول 
آگامبن، به شــهادتی گم شــده شــهادت می دهند. اما غرق شدگان نه 
چیزی برای گفتــن دارند، نه هیچ خاطره ای بــرای بازگفتن. آنها هیچ 
داســتانی ندارند، چهره ای ندارنــد و حتی فکری در ســر ندارند. پس 
هر کس بارِ شــهادت دادن به نام آنان را بر دوش می کشــد می داند که 
باید به نام ناممکنیِ شهادت دادن شهادت دهد. با این اوصاف، سکوت 

در برابر فاجعه و باور به اینکه فاجعه، واقعیتی مجزا از زبان است که 
به بیان و تصویر درنمی آید، یا وانهادنِ کلمات و تصاویر شاهد به آزمون 
ناممکنی، ناخودآگاه ژستِ قدرت برسازندهٔ خشونت و فاجعه را تکرار 
می کنــد. چنان که به روایــت لوی، نازی ها خطاب به ســاکنان اردوگاه 
می گفتند «این جنگ هر طور تمام شــود، ما جنگ علیه شما را برده ایم؛ 
هیچ یک از شــما باقی نخواهد ماند تا شــهادت دهد، اما حتی اگر هم 
کســی زنده بماند، دنیــا او را باور نخواهد کرد... هیــچ یقینی در میان 
نخواهد بود، زیرا ما اسناد و شواهد را همراه با شما نابود خواهیم کرد... 
ما همان کســانی خواهیم بود که تاریــخ اردوگاه ها را دیکته می کنند». 
پس با وجودِ این شــکاف میان شهادت حقیقی و شاهدان، هر فاجعه 
به شــاهدی نیاز دارد که دســت کم به روی دادن بالقوگی سخن گفتن 
شــهادت دهد. به تعبیر آگامبن، «شهادت، با هر کلمه اش، دقیقاً همین 
جداافتادگــی بقا از زندگی را رد می کند». همین جاســت که او مفهوم 
«اقتدار شــاهد» را پیش می کشد؛ درواقع اقتدار شاهد «عبارت است از 
توانایی او به ســخن گفتن تنها به نام یک ناتوانی به سخن گفتن -یعنی 
عبارت است از سوژه بودن او». از دید آگامبن، تأمل بر شأن خاص سوژه 
از این منظر ضرورت دارد که سوژهٔ شهادت یک «باقی مانده» است. یک 
زمان باقی مانده. در نمایشگاه «در برابر فراموشی»، عکس ها و چیدمان 
و ویدئوآرت ها چنان تدارک دیده شــدند که هر انسان تسلیم شده، یا به  
تعبیر آگامبن «غرق شــده»، هر انســان در معرض جنگ و خشونت، در 
نبود یک پایان به نوعی بی معنایی و بیهودگی و تباهی بی پایان محکوم 
نیســت، بلکه همه چیز چنان در کنار هم چیده شده تا این تصور شکل 
بگیرد که آنها، آن شاهدان حقیقی -یا آنان که هنوز به ته خط نرسیدند 
اما مات و مبهوت و ساکت مانده اند، نه یک پایان، بلکه یک باقی مانده 
دارند که شاهد در مقام مؤلف می تواند آن را به زمان باقی مانده پیوند 
بزند. آگامبن برای درکِ کارکرد مؤلف در مقام شــاهد، به ریشــهٔ لاتین 
ایــن کلمه برمی گردد که در اصل بر شــخصی دلالت دارد که در امور 
اشــخاصی که در قانون نامعتبرنــد، مداخله می کنــد. و البته معانی 
دیگری را نیز برمی شــمارد که همگی دلالت بر مداخلهٔ شخصی برای 
اعتباربخشی به دیگری یا کامل کردن ارادهٔ او دارد. در این معنا، کلماتی 
که در زبان ایدهٔ شــهادت را بیان می کنند، فیزیونومیِ خاص خود را به 
دست می آورند. بر این اساس، «مؤلف» مادامی بر شاهد دلالت می کند 
که شــهادت همواره چیزی، واقعیتی، فاجعــه ای را پیش فرض بگیرد 
که پیش از او وجود داشــته و واقعیت آن باید گواهی شود. بدین معنا، 

اقتدار شــاهد بیش از آن  چیزی اســت که به آن شــهادت می دهد. و 
شهادت همواره کنش یک مؤلف است: «شهادت همواره مستلزم یک 
دوگانگی ذاتی اســت که در آن یک نابسندگی یا ناتوانی کامل می شود 

یا معتبر می گردد».
عکس ها و چیدمانِ «در برابر فراموشــی» در مقام متنِ شــهادتی 
پدیدار می شــود که بنا دارد کنش یک ناتوان (شاهد حقیقی) را کامل 
کند و قدرت اثبات را به آن چیزی ببخشــد کــه به خودی خود آن را 
ندارد. درواقع کنشِ ناقص یا ناتوانی بر کنش مؤلف مقدم است و به 
کنش شــاهد اعتبار می بخشــد و آن را کامل می کند. این همان زمان 
باقی مانده ای اســت که از پسِ فاجعه یــا در میانهٔ فاجعه، به تصور 
کشیده شده است تا در برابر فراموشیِ شاهدان حقیقی بایستد. شاهد 
و سوژه قربانی، مؤلف و تسلیم شده، ناتوان و آفریننده، جدانشدنی اند، 
وحدت-تفاوتِ آن هاســت که شهادت را برمی ســازد. پس، «در برابر 
فراموشــی» به بیان درآمدنِ شاهدان حقیقی به روایت مؤلفی است 
که به این نیابت باور دارد و از این روســت شــاید که به عنوانِ ســوژهٔ 
شهادت دهنده در این چیدمان محو شده و غایب است. این عکس ها 
و همهمه های نامفهومِ ویدئوآرت ها، همان «سایه های تاریک»اند که 
پریمو لوی صدای آنان را در «پس زمینه» می شــنید. همان سایه های 
تاریــک که از شــاهدان کامل، از آنان خبر می دهد کــه ما نمی توانیم 
ببینیم شان، همان «تسلیم شدگان» که دیگر زبانی برای شهادت دادن 
ندارند و البته، بازماندگانِ کنونی که مات و مبهوت به دوربینِ «شاهد-

مؤلف» یا به چشــم اندازی نامعلوم خیره شــده اند. آگامبن، دســت 
آخــر می گوید باقی مانده های فاجعه -شــاهدان- نه مردگان اند و نه 
بازماندگان، نه غرق شــدگان اند و نه نجات یافتگان، بلکه همان چیزی 
هستند که بین آنها باقی می ماند. در شهادتِ «در برابر فراموشی» نیز، 
باقی مانده به منزلهٔ یک ماشــین رستگاری بخش پدیدار می شود که با 
نقب زدن به ویرانه های اخلاقیاتِ فاجعه (جنگ اوکراین و خشــونت 
طالبان و ســرکوب و خشــونت هر قدرت دیگری در هر جای جهان)، 

«نوعی اخلاق نوین شهادت» را تداعی می کند.
* پروژه «در برابر فراموشــی»، عکس ها و ویدئوآرت های علی پاکزاد و 
افشین قدبیگی از افغانستان و طالبان و جنگ اوکراین، ۱ تا ۱۲ تیرماه 

در سالن استاد ممیز خانه هنرمندان.
** «باقی مانده های آشــویتس: شــاهد و بایگانی» جورجو آگامبن، 

ترجمه مجتبا گل محمدی، نشر بیدگل.

هنگامی که ارنا واگنر-همکه برای عکاســی از شــورای پارلمانی برای 
تدوین قانون اساسی آلمان دعوت شد، بیش از هرکسی خودش از این دعوت 
شــگفت زده بود. در سال ۱۹۴۸ قرار بود شــورایی متشکل از ۶۵ نفر قانون 
اساســی اولیه ای برای آلمان پساهیتلری بنویســند. از آن رو که آلمان هنوز 
کشوری تحت اشــغال نیروهای متفقین محسوب می شد، هیچ دورنمایی 
برای آینده این کشورِ در آســتانه دوتکه شدن، قابل تصور نبود. کمیسرهای 
ارشد سه کشور فرانسه، انگلستان و آمریکا با دعوت از نمایندگان ایالتیِ غرب 
آلمان، چهره های سیاسی و حقوقی، برخی از شهرداران و مدیران مغضوبِ 
دوره هیتلری و در نهایت مبارزان خوش نام ضد فاشیست، تصمیم داشتند 
هرچه زودتر بن مایه حقوقی حکومت آینده را پی ریزی کنند و این امر بیش 
از آنکه ربطی به منافع مردم آلمان داشته باشد، به وضعیت غبارآلود توازن 
قوا بین سه نیروی غربی متفقین و اتحاد شوروی در شرق آلمان مربوط بود. 
کارلو اشــمیت، وکیل و حقوق دان برجسته عضو حزب سوسیال دموکرات 
به همراه ۳۲ مرد دیگر در ماه های گرم تابســتان همان ســال در جزیره ای 
کوچک در ایالت باواریا پیش نویس یک قانون اساسی را آماده کرده بودند. 
اینک در ماه ســپتامبر، ۶۵ نماینده از ایالات مختلف آلمان (به غیر از برلین 
و ایالات تحت حوزه نفوذ شــوروی) در موزه کونیگ شهر بن آلمان گرد هم 
آمده بودند تا برای حدود ۱۰ ماه به طور پیوســته روی قانون اساســی آینده 
آلمــان کار کنند. ایــن موزه علوم طبیعی یکی از معدود مکان های ســالم 
مانده از بمباران های جنگ بود. نخستین عکس های ارنا واگنر-همکه نیز از 
همین موزه است، جایی که اجساد تاکسیدرمی شده زرافه ها و استخوان های 
ماموت ها را پشــت پرده ای پنهان کرده بودند تا جلســه نخســت شورای 
پارلمانی قانون اساسی تشکیل شــود. پنج حزب اصلی، نمایندگان خود را 
به این شــورا معرفی کرده بودند، دو حزب سوســیال دموکرات و دموکرات 
مسیحی بیشترین و مهم ترین نمایندگان را داشتند، کارل آرنولد، یاکوب کایزر، 
کارلو اشــمیت، کورت شوماخر و صدراعظم آینده کنراد آدناور از جمله این 
چهره های برجســته بودند که در کنار نمایندگانی از حزب لیبرال دموکرات 
آزاد، حــزب مرکزی، حزب ملی گرای آلمان و در نهایت ســه نماینده حزب 
کمونیست این شورا را در ماه ســپتامبر افتتاح کردند. نخستین عکس های 
ارنا واگنر تصاویر ســیاه و ســفید مردانی میان سال است که وارد ساختمان 
موزه می شوند تا قانون اساسی آلمان را که تا به امروز معتبر است بنویسند.
اما نخســتین جلسه شــورای پارلمانی، کوچک ترین شباهتی به مراسم 
مرتــب و محترمانــه افتتاحیه نداشــت، چرا کــه احــزاب و نمایندگانی با 
عقاید و خواســت های متفــاوت و گاه متضاد باید کنار یکدیگر نشســته و 
تک تک قوانین اساســی آینده آلمان را می نوشتند. از همین جلسه نخست 
درگیری هــا، بحث های پرتنش و ســخنرانی های آتشــین نماینــدگان آغاز 
می شود. عکس های ارنا واگنر- همکه با وجود زیبایی شناسی کلاسیک آن، 

از بازنمایی این تنش ها و درگیری های وحشتناک ناتوان است.
مهم ترین و اولین بحث پیش روی تمامی این اعضا، جدایی آلمان شرقی 
و غربی بود و این تنش ها به خصوص با ســخنرانی های تند و غرای ماکس 
رایمان از حزب کمونیســت و جواب های تند و تیز رئیس شورا، کنراد آدناور 
ضدکمونیســت، به لحظات تنش آلــودی می انجامید کــه غیرقابل کنترل 
به نظر می رســید. نمایندگان آتشــین مزاج حزب کمونیست معتقد بودند 
تشکیل این شورا و نگاشــتن یک قانون اساسی برای نیروهای غربی باعث 

قطعی شــدن جدایی دو آلمان می شــود، هرچند تاریخ بر درستی این نگاه 
مهر تأیید زد و آلمان برای ۴۰ سال به دو کشور تقسیم شد اما نمایندگان به 

نگاشتنِ قوانین ادامه دادند.
در عکس های ارنا واگنر-همکه اما برخلاف جلســاتِ پرتنش، مردان با 
چهره های ســنگی، آرام و با طمأنینه به جلو خیره شده اند، گاهی با گره ای 
در ابرو، گاهی با لبخند کم رنگی در گوشــه لب، انگار حضور یک عکاس زن 
آنان را معذب کرده باشد، گویی نمایندگان با دیدن دوربین بیش از بحث ها 
به ژست های خود اندیشیده اند. به هر روی ارنا واگنر-همکه در تصویرکردن 
تنش های شــدیدا مردانه این فضا ناکام بوده اســت. حتی پرتره های او از 
نمایندگان فاقد هرگونه ویژگی اســت، در پرتره ها مردان مسنی را می بینیم 
که خیره به دوربین نشســته اند و گویی منتظرند تا صدای کلیک را بشنوند 
تا دوباره مشغول بحث های پیچیده شان درباره فدرالیسم شوند. فدرالیسم 
یکی از مهم ترین بحث های شــورای قانون اساســی آلمان بود، نه تنها پنج 
استان بزرگ شــرق جدا شده بودند بلکه ایالت ثروتمند باواریا نیز خواستار 
خودمختاری بود. این ایالت نه تنها گســتردگی بســیار زیادی دارد، بلکه با 
ســه کشور اتریش، جمهوری چک و لیختنشــتاین هم مرز است و از طریق 
دریاچه به سوئیس نیز وصل می شود، باواریا تفاوت های فرهنگی و مذهبی 
زیادی به عنوان ایالتی کاتولیک و محافظه کار با ایالات پروتستان آلمان دارد. 
با وجود آنکه نظام حکمرانی این کشــور فدرالیســتی اعلام شد و امکانات 
تأثیرگذار و زیادی به ایالات داده شد، نمایندگان ایالت باواریا در رأی گیری به 
قانون اساســی ابتدایی رأی مثبت ندادند. در نهایت اما به علت رأی مثبت 
دوســومِ ایالات، ایالــت باواریا هم مجبور به پذیرش قانون اساســی جدید 

آلمان شد.
تمامی این بحث ها به شکلی بسیار بطئی و صامت در عکس های سیاه 
و ســفید واگنر ثبت شــده اند. این عکس ها زیبایی شناسی کلاسیکی دارند، 
ساختمان مجلس و ســایه های نمایندگان گیرا هستند اما گویی نمایندگان 
شــورای قانون اساسی در یک جلسه کســالت بار دور هم نشسته اند. حتی 
عکس های رأی گیری نیز فاقد یک دینامیســم متحرک است؛ برای مثال در 
جلســه یازدهم پایتخت آلمان به رأی گذاشته می شد، موضوعی جذاب و 
بسیار پیچیده، چراکه برلین به عنوان پایتخت سنتی آلمان، دو تکه شده بود 
و نمایندگان شــورای قانون اساسی (به غیر از نمایندگان حزب کمونیست) 
مایل بودند تا پایتخت را به غرب آلمان منتقل کنند، برای آنها فرانکفورت و 
بن دو نامزد نهایی پایتخت جدید بودند. ابتدا دو نطق غرا از نمایندگان حزب 
کمونیست در سالن شنیده شد که خواستار تعطیلی رأی گیری و اعلام برلین 
به عنوان پایتخت بودند، نطق  هاینتز رنِر به قدری پرخاشگرانه بود که هرمان 
شِفِر از حزب لیبرال دموکرات ابتدا مجبور به موضع گیری در برابر او و سپس 
خواســتار اخراج دو نماینده کمونیست از جلسه شد، چرا که رِنر، نمایندگان 
و سخنانشــان را به پروپاگاندای یوزف گوبلز تشبیه کرده بود. با این همه در 
دو عکسی که از این صحنه ها باقی مانده ، جز دستان مشت کرده هاینتز رنر، 
هیچ نشــانه ای از این تنش هولناک نمایان نیســت. پس چه چیزی باعث 

اهمیت عکس های ارنا واگنر-همکه تا به امروز شده است؟
در واقع آنچه عکاسی او را واجد اهمیت تاریخی می کند، نه عکس های 
رســمی که عکس های غیررسمی او هســتند. او صحنه هایی را ثبت کرده 
است که احتمالا چشمان هیچ عکاس خبری یا حتی هنری را به خود جذب 
نمی کرده اند. عکس هایی از سیاست  مدارانی که در وقت استراحت سیگار 
می کشــند و ورق بازی می کنند، صحنه ورود هرمان واندراســلب، نماینده 
حزب دموکرات مســیحی با یک برانکارد و پای شکسته به ساختمان شورا، 
گفت وگوهای غیررســمی کنراد آدناور با نمایندگان نظامی نیروهای غربی 
که بعدها پله های رســیدنِ او به صدراعظمی آلمان شــدند، زنان پستچی 
که نامه ها را می آورند، خبرنگاران با تلفن هایشان در اتاق خبر، خدمتکاری 

با یک سینی پر از غذا، زنان منشی که در اتاق های دربسته، ساعت های دراز 
به ماشین نویسی ســخنرانی ها مشغول اند، تلفنچی ها، کارگران ساختمانی 
در حال ســاختن ســاختمان جدید مجلس، نمایندگان پس از رأی گیری در 
حال نوشــیدن و مهم تر از همه زنان. ارنا واگنر با کمال میل از زنان عکاسی 
می کرده است، زنانی که تا این لحظه از تاریخ آلمان اکثرا نادیده گرفته شده 
بودند. زنانی که در سیاســت و اجتماع حضوری حاشیه ای داشتند و امکان 
تأثیرگذاری در سرنوشــت خویش را نداشــتند. در دوران هیتلری این شعار 
همه جا شنیده می شد: زنان باید فرزند بزایند، به کلیسا بروند و آشپزی کنند.
در پایان جنگ دوم جهانی، هنگامی که اکثر مردان یا در جبهه های جنگ 
کشته شــده یا مفقودالاثر و اسیر بودند، این زنان باید ویرانه های باقی مانده 
را آبــاد می کردند. در بســیاری از این عکس های «غیررســمی» ما تصاویر 
زنان خســته ای را می بینیم که برای سیاست مداران کار می کنند. منشی ها، 
دستیاران، خدمتکاران و تلفنچی ها، اکثرا زنانی هستند که هرگز هیچ عکسی 
از آنان در آن دوران ثبت نمی شده است و ارنا واگنر-همکه قاب دوربینش 

را به آنها اختصاص داده است.
نکته جالب اینجاســت که در ابتدا، نمایندگان شــورای پارلمانی قانون 
اساسی آلمان را «پدرانِ قانون اساسی» می نامیدند، اما چهار زن، به نام های 
الیزابت زلبرت و فردریکه نادیگ از حزب سوســیال دموکراتیک، هلنه وبر از 
حزب دموکرات مسیحی و هلنه وســل از حزب مرکزی، در کنار این مردان 
قرار گرفتند تا به عنوان زنانی سیاســت مدار از ســه حزب متفاوت قوانین را 
از نو بنویســند. آنها به دنبال قوانینی بودند که حقــوق زنان را برای آینده 
آلمان تأمین کنند. این چهار زن در تمامی این ۱۰ ماه کوشــیدند تا یک قانون 
مهم یک خطی را به قوانین جدید آلمان بیفزایند: «زنان و مردان در تمامی 
حقوق با یکدیگر برابر هســتند». الیزابت زلبرت در روز نوزدهم ژانویه سال 
۱۹۴۹، با صدایی خســته اما امیدوار در یک گفت وگوی رادیویی اعلام کرد: 
«دیروز بالاخره برابری زن و مرد به عنوان یک قانون بنیادین در قانون اساسی 
آلمــان قرار گرفــت، این یک روز تاریخــی برای ما بود. لطفــا نخندید، من 
به عنوان یک حقوق دان، یک سوسیالیست، یک مادر و یک زن پس از دهه ها 

تلاش برای برابری زنان و مردان، امروز به هدف خود رسیده ام».
ارنــا واگنر-همکه عکس های زیــادی از این چهار زن گرفته اســت، از 
عکس هایــی که آنــان به عنوان نماینــده حزب خود کنــار هم حزبی های 
مردشان، مصمم نشســته اند تا عکس های بسیاری که این چهار زن را کنار 
همدیگر نشــان می دهد در حالتی صمیمی تر و در حــال گفت وگو درباره 
قوانیــن مرتبط بــا حقوق و برابری زنان. این چهار زن بســیار کوشــیدند تا 
دستمزد برابر، حق حضانت فرزند برای مادر، حق کارکردن زنان بدون اجازه 
همســر و... را وارد قوانین اساســی آلمان کنند، در برخی جاها مانند حق 
حضانــت فرزند موفق بودند و در برخی نقاط مثل دســتمزد برابر ناموفق، 
با این  همه آنها توانســتند به عنوان «مادرانِ قانون اساســی» خود را به این 
جهان مردانه تحمیل کنند. ۱۹ قانون نخستین قانون اساسی آلمان به عنوان 
«حقوق بنیادین» شناخته می شوند، قوانینی مثل برابری تمامی انسان ها در 
برابر قانون، آزادی مذهب برای تمامی شــهروندان، حق تجمع و اعتراض، 

آزادی بیان و... قانون شماره سوم، حق برابری زنان و مردان است.
در روز بیست وســوم ماه مــی  ۱۹۴۹، این قوانین تصویــب و به امضای 
اکثــر نماینــدگان رســید، نمایندگانی که حــالا آماده واردشــدن به دنیای 
سیاســت جدید می شــدند، ارنا واگنر-همکه اما به جای اینکه فقط از این 
مردان کت و شــلوارپوش عکاســی کند، دوربینش را به بیرون از ساختمان 
شــورا چرخانده است، جایی که شــهروندان کنجکاو آلمانی، چشمانشان 
را به درون ساختمان شــورا دوخته اند، گویی می خواهند این بار هشیارانه 
تصمیم های سیاست مدارانشان را زیر نظر داشته باشند تا دیگر فجایع دوره 

فاشیسمِ هیتلری تکرار نشود. 

شیما بهره مند
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